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احمد بخشــی، ســال ها به عنوان دســتیار کارگردان و 
برنامه ریز علی حاتمی در کنار او فعالیت می کرده. اغلب 
بازیگران ســینمای ایران در فیلم های علی حاتمی بازی 
کردند .به همیــن دلیل همواره خاطرات زیادی در ذهن 
بخشی  حک شده است. به بهانه درگذشت استاد کشاورز 

با او گفت وگو کردیم.  

 چگونه با آقای کشاورز آشنا شدید؟ �
مــن و آقــای محمدعلــی کشــاورز هم محله  ای و 
همســایه بودیم، البته ایشــان از من بزرگ تر بودند. یادم 
می آید زمانی که من به دبیرســتان می رفتم، ایشان وارد 
دانشکده هنر های دراماتیک شــده بودند. قبل از آن در 
رشته پزشکی قبول شدند که به دلیل علاقه به بازیگری 
از آن رشــته انصراف دادند و به بازیگری پرداختند. من 
از همان زمان دبیرســتان به «گروه هنر ملی» متعلق به 
آقای عباس جوانمرد می رفتم که آقایان بهرام بیضایی 
و علی حاتمی برای گروه نمایش نامه می نوشتند. همان 
زمان هم با آقای حاتمی آشنا شدم و دوستی ام با ایشان 

تا زمان مرگشان ادامه پیدا کرد.
 آقای کشاورز  چگونه با حاتمی آشنا شد؟ �

آقایان کشــاورز و علی حاتمی هم دانشگاهی بودند، 
بعدها علی حاتمی کارگردان سینما شد و آقای کشاورز 
هم فعالیت های هنری خودشان را ادامه دادند تا اینکه 
قرار شــد حاتمی سریال «هزاردســتان» را بسازد. ایشان 
به دنبال بازیگر مناسب برای نقش «شعبان استخوانی» 

بودند. من هم به ایشان آقای کشاورز را پیشنهاد دادم.
  نظر آقای حاتمی دراین باره چه بود؟ �

آقای حاتمی در ابتدا موافق نبودند! اول باید بگویم 
که آقای کشاورز میان دوستان خود به «مَمدَل» معروف 
بودند. من هم به ایشان می گفتم «عمو ممدل». تا قبل از 
سریال «هزاردستان» اغلب نقش هایی که آقای کشاورز 
بازی می کردند، نقش آدم های شــیک و تمیز بود. دائما 
گوشی دکتری در دســت و روپوش سفید بر تن داشت. 
وقتــی این موضوع را به حاتمی گفتم ایشــان گفتند که 

برای «ممدل» سخت اســت با لباس های مندرس و در 
فضای کثیف روی ســکوی خیابان بنشــیند. سوار گاری 
شــود و تا کله پزی برود و استخوان دست بگیرد! من در 
جواب علی گفتم: اتفاقا اگر این نقش را قبول کند، خیلی 
خوب می شــود. من می آورمش. خلاصه با عمو ممدل 
قرار گذاشتم و کلی صحبت کردیم؛ با اما و اگر موافقت 
کرد. بعد بــا علی قرار گذاشــتیم. بردیمش اتاق لباس 
و گریــم، لباس کثیف را تنش کردیــم و گریمور آن گریم 
خــاص را انجام داد. اولش پیف پیف می کرد. بعد خر را 
به دســتش دادیم و با گاری هم چرخی زد. علی خیلی 

خوشش آمد. بالاخره تا پای قرارداد بردیمش.
  چگونه موافقت آقای کشاورز را جلب کردید؟ �

من سعی کردم بیشتر نقش «شعبان استخوانی» را 
در زمانی که عضو کمیته مجازات می شــود برای ایشان 
پررنگ تر کنم، چون آنجا دیگر لباس مندرس نمی پوشد 
و در محیط چرک نیســت. حتی رجال سیاســی که او را 
به استخدام درآورند، لباس خودشان را به تنش کردند. 

چــون می بینید لباس چین چینِ او برایش تنگ اســت و 
حتی ناچار می شــود برخی از دگمه های لباس را نبندد. 
آقای کشــاورز هم با این امید کــه بالاخره یک روزی این 
لباس هــای کثیف را کنــار می گذارد، نقــش را پذیرفت 
(می خندد). اما همان موقع سر رئیس نظمیه (جهانگیر 
فروهر) را در ســلمانی می برد که البته یک مقدارش را 
به دلیل خشــونت و خون ریزی در نسخه نهایی سانسور 
کردند! ولی صحنه ها عالی بود و من هم خواستم عمو 
ممدل را یک خرده از شک و دودلی دربیاورم. بازیگرانی 
کــه با مرحــوم حاتمــی کار کردند می داننــد که علی 
فیلم نامــه اصلی را به بازیگران نمی داد که بخوانند. در 
ابتدا خلاصه  ای از فیلم نامه، آن هم بدون دیالوگ ها را در 

اختیار بازیگران قرار می داد!
 چرا در دادن فیلم نامه اصلی کم فروشی می کرد؟ �

چون معتقد بود امروز کــه بازیگر فیلم نامه کامل را 
می خواند، مثلا ممکن اســت شش ماه بعد آن نقش را 
بازی کند؛ بنابراین می گفت شــاید مــن آن دیالوگ های 

شش ماه پیش را دوباره تغییر دهم. وقتی می دیدیم که 
علی این جوری رفتار می کند، در عوض من برای بازیگران 
داســتان فیلم را دو برابر و با آب و تــاب خاصی تعریف 
می کردم. اتفاقا علی همیشه به من می گفت تو فیلم نامه 
را تعریف کن، چون خودش عالی می نوشــت ولی اصلا 
نمی توانســت داستان را در گفتار، روان و سلیس تعریف 

کند. بالاخره آقای کشاورز جلوی دوربین رفتند.
 هنگام بازی چگونه بودند؟ �

خیلی خــوب بود. اول صبح می رفــت اتاق لباس 
و گریم. لباســش را می پوشــید و بعــد وقتی گریمش 
تکمیل می شــد، می رفــت تو خاک وخل هــا. حتی در 
شهرک ســینمایی چند تا ســگ ولگرد پرسه می زدند. 
پیش ســگ ها می رفت و بــه آنها غــذا و آب می داد؛ 
یعنی اوقات خــارج از فیلم برداری را در جاهای کثیف 
می گذارنــد. حتی خودش را خاکی می کرد. به ایشــان 
می گفتیم که این محیط پر از آلودگی اســت، می گفت 
باید در این فضا حضور داشــته باشــم. خلاصه دیدیم 
راه افتاده و انصافا هم زنده یاد محمدعلی کشــاورز در 
فیلم های علی حاتمــی نقش های ماندگاری ایفا کرد؛ 

هزاردستان، کمال الملک و مادر.  
هنگام بازی و ادای دیالوگ های سنگین و خاص  �

علی حاتمی چگونه بود؟
در تئاتر می گفتنــد که آقای کشــاورز وقتی دیالوگ 
یــا مونولوگــی را فراموش می کــرد، بلافاصله خودش 
به شــکل بداهه درســت می کــرد، به طوری که مفهوم 
دیالوگ های اصلی را داشــت. ایشــان در ادای دیالوگ 
زیرک بودند و می دانســتند که نقش را چگونه مالِ خود 

کنند. مدل بازی عمو ممدل حسی بود.
 آقای کشــاورز در فیلم هــای «مردی که موش  �

شد»، «جمیل» و سریال «شب و مه» به کارگردانی 
شما هم بازی کرد. چگونه بود؟

بلــه. من هرجا کــه می رفتم قصدم این بــود که با 
آقای کشــاورز همکاری کنم. ایشــان روحیــه لطیف و 
انعطاف پذیــری داشــتند. هنگام کار خیلــی مهربان و 
صبور بودنــد. من از همکاری با ایشــان بســیار راضی 
هستم. به هرحال از فوت اســتاد کشاورز ناراحت شدم، 
چون ســال ها با هم دوســت بودیم . من این ضایعه را 
به جامعه هنری و خانواده محترمشــان تسلیت عرض 

می کنم. روحشان شاد.

یارب مباد 
کس را مخدومِ بی عنایت

یکــی  دیگر از آن پنج حلقه محکم و ریشــه دار  �
بازیگری رُخ در نقاب خاک کشــید.۶۰ سال فعالیت 
هنــری در حوزه هــای تئاتــر، ســینما و تلویزیون 
کــم نیســت. حالا تنهــا یکــی از آن ســتون های 
قدیمی پابرجاســت که عمــرش دراز باد. اتفاقا آن 
عزیــز گران مایه (اســتاد علی نصیریان) در ســال 
۱۳۳۹زمینه  ساز شروع فعالیت زنده یاد محمدعلی 
کشــاورز با بــازی در تله تئاتر «خودکشــی» شــد. 
ویژگی های مشــترک آن نســل که تبلور عینی اش 
را در ایــن پنج یار همراه (عــزت االله انتظامی، علی 
نصیریان، جمشــید مشایخی، محمدعلی کشاورز و 
داوود رشیدی) شــاهد بوده ایم، سوابق و پشتوانه 
تئاتری شان، پایبندی به خانواده و پایه های اخلاقی 
بوده اســت. محمدعلی کشاورز در سینمای قبل از 
انقلاب، همچون اغلب همکاران هم نسلش (به جز 
زنده یاد جمشید مشــایخی)، بازیگر پرکاری نبود و 
می توان گفت در آن دوران به هیچ وجه با سینمای 
تجاری و عامه  پســند کنار نیامد. اما یک مشــخصه 
بــارز او انعطاف پذیــری بــرای ایفــای نقش های 
مکمل بود و روی همین اصل ( به جز دوســه مورد 
اســتثنا)، در اکثر قریب به اتفاق نقش های سینمایی 
و تلویزیونــی اش نقش محوری نداشــته اســت. 
البتــه این ویژگی را نباید به عنوان یک ایراد و نقطه 
ضعف قلمداد کرد. نقش های متفاوت و متنوع او 
در فیلم های «شــب قوزی» (فرخ غفاری/۱۳۴۳)، 
«خشت و آینه» (ابراهیم گلســتان/۱۳۴۴)، «آقای 
هالو» (داریوش مهرجویی/۱۳۴۹)، «صادق کُرده» 
و سریال«دایی جان ناپلئون» (ناصر تقوایی/ ۱۳۵۱ و 
۱۳۵۴)، «رگبار» (بهرام بیضایی /۱۳۵۱) و «شطرنج 

باد» (محمدرضا اصلانی /۱۳۵۵) از آن جمله اند.
اما به جرئت می توان گفت که شــاخص ترین و 
به یاد ماندنی ترین نقش های مکمل کارنامه بازیگری 
محمدعلی کشاورز در همکاری پربار و چشمگیر او 
با زنده یاد علی حاتمی به ثبت رســیده است. تیپ 
ارائه شده از او در نقش شعبان استخوانی در سریال 
«هزاردستان» (۱۳۵۸ -۱۳۶۶)، جدا از همراهی با 
قصه و روایت مورد نظر حاتمی و خطوط دراماتیک 
و پرآنتریــک آن، نوعی تبارشناســی تاریخی از یک 
طیف مطرح و تأثیرگذار در رخدادهای اجتماعی- 
سیاسی معاصر اســت. این نوع نگاه به قشر «لات 
و لُمپن» و دادن قالب نمایشــی و اِگزجِره به اَعمال 

و رفتار خشــونت آمیز و غیرمتعادل و ناهنجارشان 
در یــک دوره ملتهــب تاریخــی- اجتماعی، هنوز 
جاذبه هــای روایــی و بیانــی خودش در ســنت 
سریال ســازی بومی را حفظ کرده اســت. حاتمی 
چند سال بعد در فیلم «مادر» (۱۳۷۰) نشانه هایی 
از ایــن تیپ را با نگاهی معاصرتــر در یک جامعه 
در حــال گذار در جمــع انبوه یک خانواده ســنتیِ 
جنــوب شــهر تهــران نشــان می دهــد. در اینجا 
«محمد ابراهیم» همان خصلت لات منشــانه را به 
پشتوانه شــغل زهتابی اش و وابســتگی به کانون 
خانواده و نقطه محوری آن، یعنی مادر، در هیئتی 
پذیرفتنی تر و کم دافعه تر نشــان می دهد. حاتمی 
براساس این کُنتراستِ ایجادشده در فردیت محمد 
ابراهیــم و فاصله داشــتن این طیــف از بی هویتیِ 
محض «شعبان اســتخوانی»، ضرورت اختصاص 
تک گویی هایی جذاب بــرای او را در جهت تکامل 
نقش تیپیکالش احســاس می کند. شــکل گویش 
و حالت جناس و واژگان به کار گرفته شــده در این 
مونولوگ ها تبحر حاتمی را در مردم شناسی بومی و 
فرهنگ و لهجه یکی از اقشار عامی تهران به اثبات 
می رســاند. در فیلم «کمال الملک» نیز شخصیت 
میرزا علی اصغرخان اتابک (امین السلطان)، تصویر 
و شمایلی همخوان با مستندات تاریخی (به ویژه) 
از نظر مهارت بازیگری او در حوزه سیاست در دربار 

ناصری را ارائه می دهد.
جــدا از نقش هــای شناخته شــده کشــاورز در 
سریال های «ســلطان و شــبان» داریوش فرهنگ، 
«ســربداران» محمدعلی نجفی و «گرگ ها» داوود 
میرباقری، محبوب ترین نقشــش را در شــخصیت 
اســداالله خان ســریال «پدرســالار» مرحــوم اکبــر 
خواجویــی باید دید کــه هنوز در کوچــه و بازار او 
را بــا این نقــش می شناســند. همیــن نمونه های 
پررنــگ و ماندنی در شناســنامه کاری محمدعلی 
کشاورز می تواند آسیب شناسی معاصر رسانه هایی 
چون ســینما و تلویزیون را در ســنت ستاره ســازی 
و هویت مندی بازیگر شــامل شــود. آیا بهتر نیست 
به جــای زینت المجالس نشــان دادن نســل های 
قدیمــی و کهنه کار در حوزه فرهنگ و هنر و عکس 
یادگاری گرفتن با این فرهنگســازانِ بی مزد و منت، 
بستر مناسب برای تداوم حضور و فعالیت کاری آنها 

در طول دوران مختلف زندگی شان فراهم کنیم؟

یادداشت

«شطرنج باد» و بازی کشاورز
گروه هنر: یکــی از فیلم های مهمی کــه زنده یاد  �

محمدعلی کشــاورز در آن به ایفــای نقش پرداخت، 
 فیلم «شطرنج باد» به کارگردانی محمدرضا اصلانی 
بود. هرچند این فیلم در زمان خودش، ســال ۱۳۵۵، 
مورد توجه قرار نگرفت، ولی بعد از گذشــت ۳۰ سال 
برخی از منتقدان ســینما، ازجمله سعید عقیقی، به 
ابعاد هنری و زیبایی شناختی آن پی بردند و به عبارت 
دقیق  تر فیلــم را مجددا معرفــی و بازخوانی کردند. 
فیلم برداری استثنائی فیلم به دست هوشنگ بهارلو که 
مبتنی بر سایه روشن های حساب شده بود،  انجام گرفت 
و در مقایســه با فضای فیلم های آن زمان ســینمای 
ایران خیلی جلوتر بود و به راحتی می توان با فیلم های 
وقــت هالیوود مقایســه کرد. ضمن اینکــه دکوپاژ و 
کارگردانی فیلم هم پیشگام بود. برای نخستین بار در 
آغاز فیلم «شطرنج باد» از «به نام خدا» استفاده شد؛ 
ســنتی که بعد از پیروزی انقلاب فیلم ها از آن پیروی 
کردند. به بهانه درگذشــت استاد محمدعلی کشاورز 
بــا محمدرضا اصلانی،  کارگردان ســینما گفت وگوی 
کوتاهــی انجــام دادیم. اصلانی از همــکاری خود با 
کشاورز به «شــرق» گفت: «آقای کشاورز آدم موظف 
و وقت شناسی بود. من در تمام فیلم هایم از بازیگران 
می خواهــم که حتما در تمام مدت فیلم برداری ســر 

صحنه باشــند. چون بازیگری ادا نیست، بلکه نوعی 
زندگی اســت. پس بایــد فیلم را زندگی کــرد. از این 
نظر آقای کشاورز همیشــه وقت شناس بودند و گروه 
را همراهی می کردند. مرتب ســرِکار می آمد و کارش 
را به درستی انجام می داد».  کارگردان «شطرنج باد» 
در ادامه درباره دلیل انتخاب آقای کشاورز برای بازی 
در این فیلم گفت: «اصولا من از کاراکتر و شــخصیت 
ایشان خوشم می آمد. چون چندوجهی بودند. او آدم 
خوبی بود. به عبارت دقیق تــر آدم نرم و خوش خیم 
بــود؛ مهربانی خاص خودش را داشــت».  کارگردان 
ســریال «ســمک عیار» درباره تفاوت و شباهت های 
دیدگاه کشاورز با خود درباره فهم فیلم نامه «شطرنج 
باد» توضیح داد: «خب ما کمی تفاوت فهم داشتیم. 
ایشــان در ابتدا فکر می کرد فیلم به اصطلاح ژیگولی 
اســت. اما بعدا که فیلم دیده شــد بــه فیلم مفتخر 
شــد و بعد متوجه شــد  «شــطرنج باد» فیلم مهمی 
اســت. حتی به من گفت عکس بزرگی از این فیلم را 
درخانه نصب کرده است».  کارگردان «چیغ» در برابر 
این ســؤال که «چرا کمتر به این فیلم و بازی کشاورز 
اشــاره می شود و در عوض ســریال «پدرسالار»  مورد 
توجه قرار می گیرد»، پاســخ داد: «این فیلم ســال ها 
دچار درک نشــدگی شــد! و بعد از گذشــت ۳۰ سال 
پی به ارزش های آن بردند. به هر حالت این آســیب 
در تاریخ ســینمای ایران بوده و چیز تازه ای نیســت». 
کارگردان فیلم «آتش ســبز»  درباره لوکیشــن و خانه 
فیلم عنوان کرد: «این خانه هنوز توی لاله زار هســت 
و مشیرالدوله بود. اما متاسفأنه هم مؤسسه ای اداری 
شده که نباید بشود. درحالی که یکی از ساختمان های 
مهم دوران گذار معماری سنتی به مدرن است. مثل 
ساختمان موزه آبگینه که اصل هر دو بنا به دست یک 
معمار کاشانی دوره قاجار ســاخته شده که متعلق 
به قوام الســلطنه بــود».  او در پایان دربــاره زنده یاد 
کشــاورز گفت: «ظاهرا این رســم دیرینه ما همچنان 
گریبان گیرمان شده که هر چه داریم را قدر نمی دانیم 
و وقتی از دســت می دهیم حلوا حلوایش می کنیم! 
تا چندی پیــش همین آقای محمدعلی کشــاورز را 
داشتیم ولی قدرشان را ندانستیم. از هنرشان استفاده 
نکردیم. ایشان مملو از استعداد و انعطاف بود. وقتی 
از استعداد کســی استفاده نکنیم، رشد هم نمی کند. 

فهم یک موضوع مهم تر از هر چیز دیگری است». 

گفت وگو

سال هفدهم    شماره 3744 هنر (ویژه نامه زنده یاد محمدعلى کشاورز)سه شنبه   27 خرداد 1399

گفت وگو با احمد بخشی، دستیار و برنامه ریز  زنده یاد «علی حاتمی» 

نقش متفاوت شعبان استخوانی

 محمدعلى کشاورز؛ آنچنان که من دیدم

ابریشــم-  )جــاده   ۱۳۵۹ بهــار  اول:  فصــل 
هزاردســتان- کمیته مجــازات( : بــه علی حاتمی 
گفتم که من آموخته مدیریت رادیو تلویزیونی هستم 
و هیچ نســبتی با «ســینمای رایج» ندارم. مسئولیت 
مجری طرح بودن ســاخت شهرک ســینمایی برایم 
آســان تر اســت تا تهیه کنندگی ســریال که مستلزم  
احتمالا چانه زنی با بزرگان هنر نمایش بود. گفت: من 
هســتم، تو قبول کن! و بود. نه تا آخر کار. تا آخر عمر 
کوتاهــش با هم بودیم. او رفــت و در پی او، قطاری 
از بزرگان بی جانشــین ســینما و تئاتر کشور رفتند و... 
. حاتمی صورت اســامی بازیگــران اصلی اش برای 
گفت وگوی من بــا آنان و انعقاد قــرارداد داده بود. 
نام بازیگر و نام نقش. تنها فعالیت نمایشــی دایر در 
آن زمان «جاده ابریشــم» بود. «سربداران» یک سال 
بعد آمــد. حاتمی تمام بار «بیکاری» اهل ســینما را 
انگار بر دوش داشــت. خیلی زود به یکدیگر اعتماد 
کــرده بودیم. روز به روز قواعد جدید در امور نمایش 
وضع می شــد، قانون نبود، ابلاغ ســلیقه هر مدیری 
بــود که می آمد و چیزی می مانــد و می رفت ولی ته 
مانده  سلیقه اش ماهیت ضابطه می گرفت. حاتمی 
به خوبی این موقعیت را درک کرده بود اما بســیاری 
بلاتکلیــف بودنــد. بیــکاری بیداد می کــرد. تکلیف 
حاتمی این بود که از همه خبر می گرفت. در قصه اش 
نقــش می آفرید و در همین حــال کار ایجاد می کرد. 
البتــه بازیگران قدیم ســینما وضعیتــی نامعلوم تر 
داشــتند. بعضی را می خواست به من می گفت، من 
می پرســیدم، بعد از مدتی یا می گفتند: نه! یا بلامانع 
بود. آن گاه جمعــی تصمیم دیگری می گرفت، ایجاد 
کار در پشــت صحنه. یک نمونه ایــرن زازیانس بود. 

(ایرن  بازیگر مشــهور). علی گفت: اگر موافقی با او 
قراردادی ببند. باید شأن او رعایت می شد. در ملاقات 
با ایرن گفتم: حاتمی گفته است که خانم ایرن سلیقه 
ممتازی در لباس به ویــژه دوره قاجاری دارد. ما نیاز 
به ایــن تخصص شــما داریم. و قرارداد مســئولیت  
لباس ســریال منعقد شد. در بخش های داخلی سال 
۱۳۵۸ ســریال ، ایرن بازی کرده بود، آن زمان حجاب 
اجبــاری نبود، علی اندرونــی دوره قاجاری را گرفته 
بود، در سال ۵۹ اجباری شــد. آن صحنه ها غیرقابل 
پخش شد! نقش باشکوه زن قاجاری ایران در سریال 
به مســئولیت  لباس تبدیل شــد. در لیست بازیگران 
اصلی نام محمدعلی کشاورز قید شده بود ولی علی 
حاتمی دور اســم او دایره کشــیده بود با یک علامت 
سؤال. پرســیدم گفت: نیست، به شدت گرفتار است، 
مانده ام چه کنم؟ بخش قدیمی شهرک حاضر برای 
فیلم برداری بود. «شــعبان اســتخوانی» غایب بود. 
حاتمی «همایون» را خبر کرد. همایون آمد. نشستیم 
و در مــورد قــرارداد صحبت کردیم. نــام اصلی اش 
محمدعلی تبریزیان بود. ســیمایی شــیرین و در عین 
حال جدی داشــت. شاید باورش نمی شــد. شاید با 
تهیه کننــده ای به این جوانی قرارداد نبســته بود. به 
هر حال تردید داشت. از همان جنس تردید حاتمی. 
تصمیم قطعی به بعد موکول شــد. حاتمی در تکاپو 
بــود. رها نمی کرد. آنچه را می خواســت به دســت 
می آورد. تا آخــر نفهمیدم چه کرد کــه دو روز بعد 
محمدعلی کشــاورز را روبه رویم دیدم. نخستین بار. 
به آقای کشــاورز گفتم: شاید به توافق نرسیم! خنده 

شیرینی کرد و گفت: مگر اختلافی داریم ؟ 
فصل دوم: کمال الملک ۱۳۶۲-۱۳۶۱: در وقفه های 
کار بزرگ «هزاردستان» که با تغییرات متعدد مدیریتی 
صداوسیما هر بار تکرار می شد، حاتمی بیکار و بیعار 

 جواد طوسى

نبود. کار می آفرید و ســینما را زنده نگه می داشــت. 
همیشــه طرحی جانشین در اندیشــه داشت. جاده 
ابریشــم در این ســال  موقوف بود بــه تصمیم ادامه 
کار توســط مدیریت جدید شــبکه. حاتمی عزم کرد 
«کمال الملک» را بسازد. با من در میان نهاد. پذیرفتم. 
سینما در عرصه فیلم سازی نیمه تعطیل و بلاتکلیف 
بود. هم داستانی کردیم، ارکان نمایشی اش را گرد هم 
آورد. اجرا را به من ســپرد. جمشید مشایخی همت 
کرد و ســرمایه گذاری یافت. نقش کشــاورز قطعی و 
نمایان بود. باز با هم نشســتیم. مرد بزرگ همان بود. 
بیشــتر از روزگار تلخ تئاتر و ســینما ســخن راندیم تا 
قرارداد. آن روز از خاطرات «شــب قوزی» و «خشت 
و آینه» و نادر ابراهیمی گفت. وقتی رفت باز قرارداد 
امضا نشــده، سفید روی دستم ماند. بزرگان این فیلم 
هم تــراز بودند، با یکــی که قرارداد کامل می بســتم 
انگار با بقیه بســته ام. نرخ و مدت و کار  همسان بود. 
بعد از کمال الملک هزاردستان ادامه یافت (طهران 
روزگار نو) و شــعبان خان هم بود پررنگ تر و تواناتر با 

دارودسته اش.
فصل ســوم: مادر ۶۸-۱۳۶۷: مشغولیت تمام وقت 
کار در کلان ســینمای کشــور اوقــات آزادی باقــی 
نمی گذاشــت ولی حاتمی همیشه در متن کارم بود. 
با برادران شایسته بیشتر رفیق بودم تا همکار. این بار 
حاتمی هم در میان بود. نرخ و دســتمزد  کشاورز را 
پرسیدند گفتم کشاورز نرخ ندارد، کارکردن حاتمی و 
کشاورز محتوم است. هر دو می دانند. شما هم حتما 
دانســته اید. اگر خودش نگفت مــن می گویم. نقش 
«محمد ابراهیم» شاهکاری شد. تا نامزدی نقش اول 
آن ســال رفت. اما... بماند. در کارنامه هدایت فیلم 

«مادر» و «روز واقعه» کماکان می درخشند. 
فصل چهارم: دلشــدگان ۷۰-۱۳۶۹: حاتمی این بار 
عزم کرده بود خود «تهیه کننده» دلشــدگان شــود. با 
من در میان گذاشت، گفتم در جنگ بین تهیه کننده و 
کارگردان طرف کدام را داری؟ گفت: قصه موســیقی 
اســت. کسی در این احوال ســرمایه نمی گذارد. وزن 
هنری و تألیفی اش قابل قیاس با «تهیه کنندگی» نبود. 
بزرگان را جمع آورد. اثر بزرگی آفرید. قصه نخســتین 
حبس  صدای موســیقی ایرانی در فرنگ. از ســختی 
کار که بالاخره تمام شــد هیچ نگفت. فقط دانســت  
«تهیه کنندگی» کار دیگری اســت و قبایی نیست که 
به قامت بلند «هنرمند» اندازه شود. از اواسط کار مرا 
به کمک خواست. وقتی قرار شد در مجارستان اصل 
فرنــگ را بگیرد همکاری کردم. محمدعلی کشــاورز 
چون همیشه بازیگرش بود و هم او بود که در جفای 
دیگران وفاداری کــرد. در پایان کار کشــاورز بود که 

روزهای تلخ علی را در این فیلم برایم بازگفت. 
فصل پنجم: ناصرالدین شاه آکتور سینما ۱۳۷۰-۷۱: 
بار دیگری بود که باز در کسوت «تهیه کننده» با ممدل 
خان کشــاورز نشستم. ســال ها بود همنشینی دست 
نداده بــود، هیچ کدام مــان اهل معاشــرت محفلی 
نبودیم، مــروری کردیم بر این ســال ها، اهل بدگویی 
نبود، حال خودش را داشــت، خاطره بازی دایر شــد، 
قــرارداد کار کماکان بهانه بود. مخملباف ســینما را 
بهتــر به جا آورده بــود، انتخاب کارکــردن با بزرگان 
ســینما هــم از آن جمله بود. کشــاورز بــرای ایفای 
نقــش وزیراعظمی، پیش از آن توســط علی حاتمی 
نشــانه گذاری شده بود. در کمال الملک، عزت هم که 
شــاه قاجار مخملباف بر آن صحه گذاشت. کشاورز 

خصلت حرفــه ای خاصی داشــت، دغدغــه «نام» 
نداشت. اغلب بازیگرانی که نامی داشتند یا به نامی 
می رســیدند در هنگام قرارداد از جایگاه «نامشــان» 
در عنوان بندی ابراز نگرانی می کردند. کشــاورز جایی 
گفتــه بود کــه مخاطب «نام هــا» را به میــزان تأثیر 
خودش به خاطر می ســپارد به ترتیب «عنوان بندی: 
و مواد  تبلیغی. همانند همه ســال هایی که با او کار 
کردیم در این فیلم هم ســر وقت آمد، گریم شد، متن 
را مرور کرد و جلوی دوربین قرار گرفت. هنگامی هم 
که جلوی دوربین نبود، گوشــه ای می نشست و کتاب 
می خواند. همیشــه کتاب می خواند. رمان و تاریخ و 

ادبیات نمایشی و... عاشق کتاب بود.
فصل ششــم: زمســتان ۱۳۹۳: حدود ۲۰ ســال از 
آخرین دیدار با کشــاورز گذشته اســت. رضا داد دبیر 
جشــنواره است، برای کشــاورز بزرگداشت گرفته اند. 
کتابی هم به همین مناســبت در دســت آماده سازی 
و انتشــار دارند. «دل شــده. محمدعلی کشــاورز» از 
من هم خواســته اند مطلبی برای این کتاب بنویسم. 
نوشــته ام. رضا داد می گوید آقای کشــاورز ناخوش 
هستند و می خواهم به دیدارشان بروم، از باب دعوت 
برای بزرگداشت شما هم باشید خوب است. استقبال 
می کنــم. به اتفــاق رفتیم. پرســتاری ا ش می کردند. 
کشــاورز فرو ریخته بود، فقط شکســتگی لگن نبود، 
انگار عوالم دیگری داشــت. کتاب ها دوروبرش بود. 
کنارش نشســتم. خوش وبــش کردیم. می کوشــید 
میهمان نــوازی کند. دقایقی که گذشــت به رضا داد 
اشــاره کردم که به بهانه ای از اتاق خارج شوم. رضا 
دریافت و در غیبت کوتاه من گفت این فلانی اســت! 
در برگشتم کشاورز حال آمده بود، اشک شوق، هر دو 
به چشــم آوردیم. دســتم را گرفت و رفتیم به دنیای 
خاطره. کشاورز همان بود، بزرگ، با منش و طمأنینه 
جنس قدیم. اســتوار و خوش صــدا. از خانه اش که 
بیرون آمدیم تحمل نکردم و تلخ گریســتم. رضا داد 

سرم را به شانه گرفت و گفت: فهمیدم. 
فصل هفتم: بهمن ۱۳۹۵ آخرین دیدار 

محمد حیدری سال دوم دبیری جشنواره فیلم را 
برعهده داشت. پوستر سال قبل را «خسرو شکیبایی» 
نهــاده بودند و امســال را «علی حاتمی». مراســم 
رونمایی پوســتر در موزه ســینما بــود. از آن بزرگان 
در این زمــان، عزت االله انتظامی در بســتر بود که به 
دیدارش رفته بودم و امکان حضورش در این مراسم 
نبود. علی نصیریان عذر آورد که حق داشت. کشاورز 
کارش به ویلچر کشــیده بود و دکترها اکیدا او را منع 
کرده بودند. گفته بودند امســال سال حاتمی است و 
بزرگی از بزرگان علی نمانده اســت جز شــما. گفت 
مگر می شــود نیایم. پای علی حاتمی در میان است. 
با آن تن رنجور آمد. باورم نمی شد. پای آمدنش نبود، 
دل بزرگش را مرکب کرد. جمعیت آمده بود. مراسم 
شــروع شــد. زهرا خانم حاتمی، لیلا و علی مصفا و 
نوه های شیرین علی حاتمی هم بودند. سخنی کوتاه 
گفتم. حضور کشاورز با آن حال و هوا جمعیت را به 
شــوق آورد. صحنه بود و جمعیت تماشاچی و علی 
حاتمی. شــور هنر بر شعور پزشکی غالب شد. پای و 
کمر و تن در ذوق و انگیزه هنر به شــوق آمد. کشاورز 
ایســتاده و بدون کمک دقایقــی با قدرت از حاتمی و 
هنر و سینما و تئاتر سخن گفت. اجرا کرد. هم او بود. 
خودش. آقای بــزرگ صحنه. رکن دیگــری از ارکان 
بدون جانشینی هنر نمایش و سینمای ملی چهره در 
نقاب خاک ایران زمین کشیده چهره درخشانی که در 
عالم فرهنگ و هنر این ســرزمین بــا آثارش جاودانه 

می ماند. 

 فرانک آرتا

 محمدمهدى دادگو


